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بسم اله الرحمن الرحیم
بیان مسأله

در بحث که در مورد کاپیتولاسیون یا قضا سپاری یا حق قضاوت کنسول داشتیم رأی کلاس این شد که ف نفسه دلیل بر منع
این جریان نداریم، یعن از عناوین محرم نیست و لذا اگر گفته شود این حق موجب اثبات سبیل کفّار بر مسلمانان است و

همچنین موجب تحقیر ی کشور اسلام است (و واقعا ی قرارداد استعماری باشد و مصلحت در وراء آن نباشد)، اما اینطور
صحبت کردن موجب اثبات حرمت این عنوان نم شود و اخص از مدعا م شود. و لذا نتیجه تحقیق این شد که مصونیت

قضائ در قالب کاپیتولاسیون ف نفسه م تواند مشروع باشد.
در اینجا چند نته قابل بیان است:

1. این مسأله به شدت سیاس، اجتماع است و لذا ی مسأله حومت است که اصل جواز و گستره جواز آن از اختیارات
حاکمیت است و حاکمیت باید با استنظار از کارشناسان امین پذیرش و عدم پذیرش این مسأله را مورد بررس قرار دهد. قهراً

وقت این بحث ها پیش م آید چیزی که مطرح م شود این است که نهاد تشخیص مصلحت آن چه کس است؟
ما در اینجا به نهاد تشخیص مصلحت نظام احتیاج داریم که باید ابزاری تعیین کند، چنانچه باید دلیل تشخیص را نیز بیان کند، و
لذا ما همیشه تعبیر به نهاد تشخیص، ابزار تشخیص و دلیل تشخیص م کنیم و اگر مایل هستید به کتاب فقه و مصلحت رجوع

کنید.
2. بحث مصونیت قضائ کاپیتولاسیون ی بحث قبل از اعطاء و ی بحث بعد از اعطاء است. این مباحث که ما تا حالا بیان

کردیم قبل از اعطاء بود، حالا اگر فرض کنید ی حومت این حق را پذیرفته است این دیر مشروعیتش محل بحث ما نیست و
داخل در ﴿اوفُوا بِالْعقُود﴾  و ﴿اوفُوا بِالْعهد﴾  م شود، لذا حاکمیت نم تواند آن را بپذیرد ول به آن ملتزم نشود، مثلا ما

داخل در قضیه «NPT» شدیم و از این قضیه هم خارج نشدیم.
این مطلب را نیز در بحث مصونیت سفراء و نمایندگان خارج داشتیم به اینه گفتیم اگر معاهده را منعقد کردیم و هنوز هم آن
را لغو نردیم و یا حت حومت سابق آن را پذیرفته است و حومت فعل هم هنوز از آن خارج نشده است در اینجا دیر بحث
﴿اوفُوا بِالْعقُود﴾ پیش م آید، که مرحوم شیخ انصاری هم دارند که اگر امر بین نف سبیل و ﴿اوفُوا بِالْعقُود﴾ دائر شد ﴿اوفُوا

بِالْعقُود﴾ مقدم است. ما نیز در کتاب قراردادها گفتیم اگر بعد از الحاق است ﴿اوفُوا بِالْعقُود﴾ مقدم است ول اگر قبل از الحاق
باشد آن وقت نف سبیل مقدم است، یعن حق ندارید چیزی را بپذیرید که موجب اثبات سبیل کفّار بر مسلمانان باشد تا بعد

سبیل آن را رد به نف توانید با تمس ر نمپذیرفتید دی اگر آن را به هر دلیل کنید، ول قُود﴾ تمسفُوا بِالْعوبخواهید به ﴿ا
کنید. 

م شرعخواهیم ح الجمله جائز است، توجه داشته باشید که نم ران که ما قائل شدیم ف3. در بحث قضاوت سپاری به دی
تغییر کند، مثلا در جریان صلح امام حسن (ع) با معاویه، وقت حضرت صلح را پذیرفتند در واقع خلافت ظاهری او را بر بلاد

اسلام پذیرفتند و همه م دانیم که این بخاطر اضطرار، مصلحت مسلمین و جلوگیری از خون ریزی بود. حالا وقت که معاویه
به حسب ظاهر خلیفه م شود ممن است نصب قضات هم انجام دهد و از طرف هم قاض باید عادل باشد. در قضاوت

سپاری ممن نیست که حاکمیت این ها را به غیر واگذار کند، مثلا بوید قضاوت قاض غیر عادل را قبول دارم. لذا اگر در
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جمهوری اسلام ی خارج مرتب جنایت شد ممن است بنا بر مصالح این شخص را مجازات نند و بله او را تحویل
سفارت کشورش دهد که طبق قانون کشور خودش مجازات شود. در واقع حاکمیت جمهوری اسلام در این مورد بنا بر

مصالح دخالت نم کند که آن را در بحث گذشته پذیرفتیم.
اما اگر حاکمیت قضاوت آن ها را به رسمیت بشناسد به اینه اگر قاضیش عادل نبود و بر اساس اسلام حم نرد ما آن را

قبول داریم، این رسمیت دادن در حوزه اختیارات حاکمیت نیست.
اینه ما در ی مورد اقدام ننیم ی چیز است و اینه ی غیر شرع را مشروعاً بپذیریم ی چیز دیر است، به عبارت دیر

کاپیتولاسیون به معنای عدم اقدام است (مثلا شخص مرتب قتل شده و اگر او را قصاص کنند موجب فتنه م‐شود ولذا
موقتا اقدام نم کنند) و به معنای به رسمیت شناختن غیر ما انزل اله نیست و این ربط به کاپیتولاسیون ندارد.

4. آنچه در مورد کاپیتولاسیون اشال دارد اعطاء این اختیار به دیران است و الا اگر حومت بتواند امتیازی را بیرد کس در
وید اگر این ها از لحاظ آن ها جرمب ایران به افغانستان نیرو و مهندس بفرستد ول ندارد، مثلا جمهوری اسلام لآن مش

مرتب شدند باید بر اساس قانون ما محاکمه شوند.
مصونیت کیفری پناهنده به حرم م و برخ مشاهد مشرفه

از موارد دیری که م توان در مورد آن بحث کرد مصونیت از مجازات کیفری  پناهده به حرم م و برخ مشاهد مشرفه
است. در تاریخ بودند افرادی که به این اماکن مقدس پناهده م شدند کما اینه در کتاب الحج مطرح کردند اگر کس مرتب

جرم شد و بعد به حرم م  پناهده شد مصونیت دارد.
اولا بحث ما در اینجا حدود حرم نیست بله آنچه برای ما مهم است این است که اصل این مطلب چه دلیل دارد و ثانیاً آیا غیر

مه به آن ملحق م شود؟
این پدیده ی عقبه اجتماع، تاریخ دارد و در گذشته تا عمل انجام م دادند بست م نشستند و حومت ها هم به حریم آن

مان متعرض نم شدند تا وقت که این افراد از آنجا خارج شوند.
مشهور این مصونیت را در مورد حرم م قائل هستند. اینه تعبیر به مشهور م کنیم از باب احتیاط است و شاید در این مورد

هم ادعای اتفاق نظر شده باشد، اما در مورد سایر اماکن مقدس محل بحث و اختلاف است.
ادله جواز مصونیت

1. قرآن کریم: ﴿انَّ اول بيتٍ ۇضع للنَّاسِ لَلَّذِي بِبةَ مباركاً و هدًى للْعالَمين ** فيه آيات بيِنَات مقَام ابراهيم و من دخَلَه كانَ
آمنا﴾. 

در اینجا ضمیر «فیه» به مه بر نم گردد چون مه مونث است و ضمیر مذکر است و ضرورت شعر هم نبوده تا بوییم در آن
اشال نیست، لذا ضمیر حتما به «بیت» بر م گردد. اما همانطور که م دانید مقام ابراهیم کنار کعبه بوده است و بعد خلیفه

دوم فاصله ایجاد کرد و ائمه (ع) نیز آن را رد نردند.
اما شاهد ما در آیه «من دخَلَه كانَ آمنا» است. در این آیه باید به دو چیز توجه شود:

الف. آیه در مورد بیت یعن کعبه صحبت م کند و نه در مورد حرم مه.
ب. بحث در مورد «كانَ آمنا» است به اینه آیه چیزی در مورد امان بودن از حوادث، لغزش و مجازات ندارد، حالا ممن است

گفته شود حذف متعلّق مفید عموم است یعن از هر جهت در امان هستند که ی از آن ها همین مجازات است.
حالا اگر آیه هم ابهام داشته باشد به برکت روایات ابهام برطرف م شود. در اینجا هم باید دقت داشت آیا این روایات آیه را

تفسیر م کند یا اینه به مناسبت آیه مطلب را بیان م کند؟
2. روایات ذیل آیه کریمه

نم و ‐لج و زع هلِ القَو نع لْتُهاس :ع قَال هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع نوبٍ عبحم ناب نع بِيها نع يماهربا نب لمنها: ع
شِ وحالْو نم خَلَهد نم و هال خَطس نم نآم وفَه تَجِيراً بِهسالنَّاسِ م نم مرالْح خَلد نم قَال مرالْح ما َنع تيناً‐ الْبكانَ آم خَلَهد

الطَّيرِ كانَ آمناً من انْ يهاج او يوذَى حتَّ يخْرج من الْحرم.  از لحاظ سندی در این روایت بحث نیست و معتبر است.
دلیل پرسیدن این سؤال برای این بوده است که در جامعه اهل عامه مطرح بوده که مراد از آیه حرم کعبه بوده است، اما عبداله

بن سنان م بیند که در آیه مراد کعبه است لذا از حضرت سؤال م کنند که مراد در آیه چیست؟



حضرت فرمودند: هر کس وارد حرم شود و به آن پناهنده شود از غضب خداوند متعال آمن است و اگر حیوان و پرنده ای
داخل شود آن هم آمن است از اینه حرکت داده شود و ترسانده شود یا اینه اذیت شود تا اینه از حرم خارج شود.

نم و ‐لج و زع هلِ القَو نع لْتُهاس :ع قَال هدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نادٍ عمح نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لمنها: ع
نم نَعمي نَل و مرالْح ف خُذَهانْ يدٍ اح عسي لَم مرالْح َلا فَر ةً ثُمجِنَاي مررِ الْحغَي دُ فبالْع دَثحذَا اا ناً‐ قَالكانَ آم خَلَهد

هلَيع يمقةً اجِنَاي مرالْح ف َنذَا جا خَذَ ووفَي جخْرنْ يكُ اوشي كَ بِهذَل لذَا فُعا نَّهفَا لَّمي  و َقسي  و مطْعي  و عايبي  وقِ والس
الْحدُّ ف الْحرم نَّه لَم يدَعْ للْحرم حرمتَه.  این روایت هم از لحاظ سند معتبر است.

اگر عبدی مرتب جنایت شود و به حرم پناه ببرد کس حق ندارد او را در حرم دستیر کند و لن از رفتن به بازار منع م شود
و با او هم معامله نم شود و برای او غذا و آب آورده نم شود و کس هم با او صحبت نم کند و وقت در تحریم قرار بیرد

امید است که از آنجا خارج شود و وقت خارج شد گرفته م شود. و اگر در خود حرم مرتب جنایت شد آن وقت حدّ در حرم
بر او جاری م شود چون حریم حرم را نه نداشت لذا حرم برای او حریم قائل نیست.
بنابراین با توجه به روایت مصونیت از مجازات دارد ولن این روایت در مورد عبد است.

الحمد له رب العالمین


